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  فرایند معنایابی در سطوح زبانی شعر معاصر

  

                                              محمد خسروي شکیب

                                                                     

  چکیده

هاي ذهنی انسان است کـه بـا          بستري مناسب براي افکار و حادثه      ،زبان

. هاي ضمنی خود حامل معناسـت  ز وضوح و صراحت در لایه     هاي متفاوتی ا   درجه

ها، تنها از طریق  نآي معناهاي زبانی تا رسیدن به ذهن گویندگان       درك و تجربه  

 ـ ن امکـان  آسـاخت  ي سطوح زبان و درك روسـاخت و ژرف       تحلیل و تجزیه   ذیر پ

  .است

 ادبـی نیمـا، داراي   ي جا که شعر معاصر با تکیه بر بیـنش و نظریـه         نآاز  

تنظیمات و انتظارات ساختاري و بافتاري مستقل است، مسیر معنادهی و معنایابی       

 واحد واژگانی، واحـد جملـه و   ـي زبانی   گانه واحدهاي سه. زبان نیز متفاوت است

 ـواحد بند  قلمروهاي متفاوت زبان شعر معاصر هستند که تحلیل میزان بـاروري   

عنـوان سـبکی     ت شـعر معاصـر بـه      گر استقلال و هوی    ها نشان  نآذیري  پ ویلأو ت 

ها، اسـتفاده    گذاري گریزي، فاصله  مدلول. یروي و تداوم است   پذیرفتنی با قابلیت    پ

هاي زبـانی در سـه سـطح     ها براي دفع نقش ارجاعی زبان و افتادگی       جمله از شبه 

جـا   نآاز . کند ند میمذکور، فرایند کشف رمز و معنایابی را در تمام سطوح زبان کُ        

صـورت خوداگـاه و یـا ناخوداگـاه خلـق       ي مصنوع است و بـه  دیدهپ که شعر یک 

یـابی بـه معنـا، برخـورد      شود، تجزیـه و تحلیـل سـطوح زبـانی بـراي دسـت             می

  .کند شناسانه را با شعر تکلیف می زبان

تحلیل این مطلب که شعر چگونه معنا و راه معنادهی خود را در سـطوح                

ال اصلی ایـن مقالـه   ؤدهد س یش مییا قلمروهاي مختلف زبانی براي همگان نما    

  .است

  شناسی، شعر معاصر، قلمروهاي زبانی ن زبا: هواژکلید

  
                                                        

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان   Khosravi_shakib@yahoo.com      

  22/10/89 : پذیرش نهاییـ 25/2/89 :تاریخ وصول
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  مقدمه

 داراي معنـا  ،ت زبان درآیدأي ذهنی که به هی     در قلمرو ادبیات هر تفکر و حادثه      

هـاي    واضـح نباشـد و در عمـق لایـه          در نگاه نخست،   ،معنا ممکن است  هرچند  . است

معنـا   کار رود که مهمـل و بـی   هایی در شعر به  مکن نیست واژه   م اما ؛زبانی مستتر باشد  

هـاي دیگـر و    اي حامل یک معناي خاص است کـه در کنـار واژه        هر لفظ و واژه    .باشد

ثیر و تسلط نحو منطقـی و درسـتی بـه معناهـاي از پـیش اندیـشیده هـدایت                    أتحت ت 

 ـ    .)143/ 1/ از زبان شناسی به ادبیـات     (. شود می  در گونـاگونی و     ثیر زبـان،  أقـدرت و ت

در منظـور از آگـاهی و خبـر         . تفاوت معناها، به سامان و ساختمان زبـان بـستگی دارد          

تواند به کلیت ساختارهاي عـاطفی و عقلانـی، کـه بـه       به مفهوم وسیع آن، می    ادبیات  

 عمل و   ي  مطالعه. گذارد، اشاره داشته باشد    ثیر عمیق می  أمخاطب انتقال یافته و بر او ت      

. کند شناسانه با شعر را تکلیف می    این آگاهی، برخورد زبان    نتقال جهت ا  حرکت زبان در  

کـه خودآگـاه یـا ناخودآگـاه بـه       ي مخلوق و مـصنوع اسـت     شعر یک فرایند و پدیده    «

درك، تجزیـه و تحلیـل       .)165/ شناسـی  مجلـه زبـان   (. »شود طریقی معین ساخته می   

سطوح یـا قلمروهـاي     گیري   یها از طریق پ    ي معنایی و تکمیل و تبدیل فاصله       زنجیره

ي ذهن شاعر رهایی یافت      شعر هنگامی که از سیطره    . استذیرپ امکان ، یک شعر  زبانی

دیگر . شود  دیگر تبدیل می   اثر هنري دست مخاطب رسید به یک        زبان به  ي  و در پیکره  

امکان ندارد که به همان اندیشه و دیدگاه شـاعر و ذهنیـت او و همـان چـشم بـه آن                

ي درست و کاملی وجود ندارد که مخاطـب و منتقـد از آن لـذت              تجربه. نگریسته شود 

ي منتقـد   گذشته از همه، تجربه. سوي آن هدایت کند بهنیز ببرد و بکوشد تا دیگران را    

منتقد در  .  در ماهیت شعر جاي ندارد یا توسط آن تضمین نشده است           یا خواننده، اصولاً  

کسی است که روي یاد گرفتن، درك و     س  شنا زباندر واقع منتقد    . قلب موضوع نیست  

قلمروهـا و سـطوح زبـانی،       نحوي متفاوت اصرار دارد و قادر است         خواندن یک شعر به   

کنـد،   ها و فرایندهایی که عمل خوانش یـک شـعر را ممکـن و تـضمین مـی             مکانیسم

 اگر از سطوح زبانی نام برده شد به این معناست که براي کشف معنـاي             .مشخص کند 

 چراکه درك معنا در گرو      ؛ از تجزیه زبان به قلمروهاي متفاوت گریزي نیست        ثار ادبی آ

معنایابی و معنادهی گذر  هاي زبانی است و در شعر معاصر مسیر و           وخم فهم درست چم  
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 ـ واژه، جمله و بندـاز طریق سه قلمرو   . هـا مقـدور خواهـد بـود     نآ و مناسـبات بـین    

هـاي خـود را در       ناس، ذهنیت و خواسـته    ش موضوع این نیست که منتقد و یا یک زبان        

شعر یا بر صراط زبان آن انعکاس یافته بیابد؛ بلکه باید خوانـدن درسـت یـک شـعر و                  

پـسند تـضمین و       و مخاطب  ، علمی اي همگانی  ي معنایی آن را به شیوه      تکمیل زنجیره 

عبارت دیگر توضـیح ایـن     به.)47/توصیف ساختمان دستوري زبان فارسی    ( .توجیه کند 

دهـد بـر    لب که شعر چگونه معنا و راه معنایابی خود را براي همگـان نمـایش مـی               مط

گـذاري    بعضی شـعرها فاصـله     جا که  نآاز  . شناس است   زبان وي یک منتقد آگاه      عهده

 هیچ کشف رمزي نخواهد توانست روي تمام         اند، یعنی گویی افتادگی زبانی دارند      شده

 Linguistic (.زیرساخت آن عمل کنـد ا تسطوح زبانی یک شعر از روساخت گرفته 

(structure in poetry/17.  بسیاري از شعرهاي نیما، سپهري، فروغ، شـاملو و ...

هـاي زبـانی سـعی       ها بـا حـذف پـاره       آن. اند گذاري استفاده کرده   از این تکنیک فاصله   

 این جدال خواننده بـا مـتن ضـامن   . اند، خواننده را با متن شعري خود درگیر کنند      کرده

اثر شعري خـوب، آن اسـت کـه    . پذیري متن شعري خواهد شد   ویلأباروري و قابلیت ت   

ي مطابق با معناي خـود را داشـته باشـد       هم یک معناي غنی و هم یک شکل پیچیده        

 حقیقت معنا چیزي شبیه به حقیقت علمی نیست       «.  شده و وحدت یابند     تنیده که با هم  

اي  ي حاصـل از حادثـه   خصوص تجربه به انسانی، ي ي یک تجربه تر، عصاره بلکه بیش 

 دنیـا بـه    .)87/زبان و ادبیات در گذرگـه سـنت و مدرنیتـه          (. ذهنی است در ظرف زبان    

توانـد    امـا اثـر شـعري خـوب نمـی     ؛ظاهر یک مکان آشفته و آکنده از اغتشاش اسـت         

هـاي آشـفته را بـه        هاي مرتب بیرونی و حتی ذهنیـت        بلکه باید چیزي   ؛مغشوش باشد 

 و مرتـب را بـه مـا    یقند و در نهایت یک حقیقت معنادار و یک نگرش عم        سامان برسا 

کنیم  که به دیدن یک شعر از منظر عدم وحدت در اجزاي آن نظر می           وقتی. منتقل کند 

کنیم، ارزش عمقـی و هنـري    پارچه یا محتواي کامل آن را رد  و نفی می و وحدت یک 

  .ایم عنوان  یک اثر هنري با ارزش، نفی کرده آن را به

ي زبانی و انـسجام آن بـا پرداخـت      توان گفت که شبکه    ر نگرشی سطحی می   د

گویی فاصله زبانی باعث بـه تعلیـق افتـادن معنـا            . معناي منطقی، چندان تناسب ندارد    

 امـا ایـن   .(Linguistic theory and structural stylistic/8) .شده اسـت 

کننـده،   اي مبهـوت    نهادن لحظه   آشکار، تمهیداتی است براي به نمایش      خوانی عدم هم 
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خواننـده بـا   . که نشان دهد شاعر در طول تمام شعر تا حدي درست عمل کـرده اسـت   

خواهد بگویـد، تناسـب نـدارد ولـی بـا کـشف درسـت                چه می  گوید زبان با آن    خود می 

گیـرد  و زبـان بـه     ي معنایی، ناگهان همه چیز در جاي خود قرار مـی          مناسبات زنجیره 

خـوانی   در این هنگام خواننده از نـاهم      . شود  تجسم کامل معنا مبدل می     اي براي  وسیله

. یابـد  کند و به آن دست مـی  نظیر معنایی حرکت می هنگی  بیآ سوي نوعی هم  اولیه به 

تر از ظواهر سـطحی   دهد در جایی عمیق ضرورتی که خواننده را با معنا و پیام پیوند می  

یـاب را دوسـت     معنایی سـاده و سـهل  ي هاي که یک شبک  ذهنیت خواننده . نهفته است 

      .کند دارد به  شعر لطمه وارد می

  

                            قلمروها و سطوح زبانی

در شعر معاصر، عناصر زبانی از کلمات، هجاها، جملات و محورهـاي ارتبـاطی              

ه  بلک ـ؛شـوند  اري نمی گها انتخاب و ساز    نحوي و صرفی به تناسب با نقش ارجاعی آن        

خواهـد، در   چه را که شـاعر مـی     شوند تا بتوانند آن    چون گزینشی دفعی، انتخاب می     هم

روست که گاهی با منطق زبـانی و ذهنـی خواننـدگان        از این . دقالب زبان خود بیان کن    

 بلکـه بـه معنـاي    ؛معنـایی نیـست    به معناي بی ناسازگاري اولیهاین آیند و  جور در نمی  

 زبانی جهت کشف پیام همـراه بـا لـذت و انگیـزش              وحسطپنهان کردن معنا در لواي      

 ـ،یاب و آسانروشن یابی به معنا و پیام   است؛ چراکه در لذت دست     ثیر، بـه  أ انگیزش و ت

 تـلاش و کوشـش بـراي یـافتن     ي ثیر و لـذتی اسـت کـه در نتیجـه    أتر از ت   مراتب کم 

ان سـه قلمـرو   تو  ساختار شعر معاصر، می در.آید دست می معناهاي ضمنی و فرازبانی به 

  :زبانی را با توجه به پیوند ارگانیکی معنا، از هم تفکیک کرد

ترین واحد مستقل یک زبان است که داراي دلالـت       قلمرو نخست، کوچک   :الف

گاهی دلالت معنایی این قلمرو در پیوند با قلمروهـاي دیگـر بـه             . معنایی مستقل باشد  

ي  به این معنا کـه در یـک زنجیـره   . خورد ي معنایی درست و منطقی پیوند نمی  زنجیره

 زبانی پـس و پـیش درسـت بـه     ي زبانی، استقلال معنوي این واحد با توجه به زنجیره     

در . شـود  هاي زبان ادبی مولد معنـی مـی    ولی در فرآیند پیوستن به واحد      ؛رسد نظر نمی 
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شـود و معـادل     هجاهـاي زبـانی سـاخته مـی        ي  وسیله ترین واحد، به   زبان، این کوچک  

  .  است»واژه«

  .)174/ هشت کتاب(. شب، گلدان پنجره را ربوده است

ي  در زنجیـره . کار نرفتـه اسـت   در معناي حقیقی خود به   » شب«در مصرع بالا،    

توان به معنایی تقریبی و حدسی دست یازیـد کـه همانـا سـیاهی           زبانی این مصرع می   

قیقی کلمه پیونـد  ي آشکار به معناي ح البته این معناي حدسی، باید با قرینه. شب است 

 به معنایی رسید که هیچ ارتباطی با اصل و معنـاي            »شب«توان از    یعنی نمی . زده شود 

بـا ایـن توضـیح، از واحـد       . که درست با آن در تضاد است        ندارد یا این   »شب«واژگانی  

تر به نام جمله، سیاهی شـب اراده شـده، کـه عامـل      اي بزرگ  در زنجیره » شب«زبانی  

.  اسـت  »شـب «ر گلدان پشت پنجره است و این سـیاهی از ملازمـات             ناپیدایی و استتا  

گیـریم، ضـوابط و روابـط دسـتوري و            می ي آفرینش شعر قرار    هنگامی که در آستانه   «

شوند؛ بدین معنـا    روابط تحلیلی و معنایی هدایت میمنطقی به سمت و سوي ضوابط و 

راتـر اسـتخدام    خدمت بهتـر در قلمـرو هنـري، در جایگـاهی ف            براي جهت که ضوابط   

زبـان  . (Stylistic and the teaching of literature / 24) .»خواهند شد

درستی با قوانین مسلط، مورد استفاده قرار گیرد، پیـام و آگـاهی        خودکار هنگامی که به   

هـاي زبـانی     چراکـه لایـه  ؛دهـد  اي ارائـه مـی     بندي پیچیـده   دور از سازمان   شفاف را به  

 ، امـا در زبـان هنـري شـعر    ؛اند بندي شده لقاً منطقی سازمان ساختارهاي مط  ي  وسیله به

ابهـام و دیگـر   موسیقی، صور خیـال و صـور       عناصر متعلق به روایت با عناصري چون      

اي متحد، تصاویر زبانی خـاص   شوند و در زنجیره    تر ترکیب می   عناصر در سطحی عالی   

 بلکه زبـان در ایـن   ؛یستندعرض ن ها با زبان هم سازنند که در آن معناها و اندیشه   را می 

ویـل و تفـسیرهاي متعـدد را        أشـود چراکـه ت     دار مـی   ساختار هنري، ابعادمنـد و حجـم      

  .تابد برمی

تـرین واحـد     هـا، ابتـدایی     زبـان  ي   قلمرو دوم، واحد جمله است که در همـه         :ب

هـم  تواند استقلال نحوي داشته باشد و      هرچند یک واژه هم می      .مستقل نحوي است  

جا منظـور کلیـت نحـوي      ولی در این؛کار رود ول یا دیگر ارکان نحوي بهورت مفع ص به

 ـ،است که وحدت درونی داشته و آغـاز و انجـام آن واحـد از لحـاظ سـاختاري                   د و  مقی
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این واحد زبانی علاوه بر محدودیت در میان مکث و توقف سـرحدي،        . پذیر باشد  درنگ

 ـکه حضور ایـن تق است  این حقیقت نیز  ي  در بردارنده  گـر   د آغـازین و پایـانی، نـشان   ی

توانـد   ساختار درونی این واحـد زبـانی مـی        . هویت سازمان درونی آن واحد زبانی است      

 ـ واژهـترکیبی باشد که در این صورت یک چنـد واحـد زبـانی از قلمـرو نخـست        تک   

 ي آورند کـه درسـت برابـر بـا یـک جملـه       وجود می زمان دستگاه معنایی واحد را به      هم

  .است... الی وؤسشی، عاطفی، سخبري، پر

   

                               !یدیها، که روي ساحل آرام در کار تماشا آي آدم

                                           کوبد به روي ساحل خاموش موج می

         گردد، چنان مستی به جاي افتاده، بس مدهوش پخش می

                        آید گ باز از دور میزنان؛ وین بان رود نعره  می

                                                                      ...ها  آي آدم

                                                 گزاتر؛ و صداي باد هر دم دل

                                                  در صداي باد بانگ او رهاتر

                                                   هاي دور و نزدیک از میان آب

                                                                             :باز در گوش این نداها

  ... آي آدم ها

  )320/نیما مجموعه کامل اشعار(              

ز و پایان، در سـطح  که با مکث و توقف در آغا» ها  آي آدم« مصرع   در شعر بالا  

آورده، که واحـد   یک مصرع مستقل را به وجود  . صورت مکرر آمده است    ساختار شعر به  

» هـا  آي آدم«در واقع در این شعر، مـصرع  . کند جمله است و معناي کاملی را حمل می 

 سـطح یـک جملـه و حتـی دو     کند که بـه  یک جمله است و تا حدي خود را تکثیر می        

                                                                       .جمله برسد

 .ها به دادم برسید آي آدم

  .سفمأها برایتان مت آي آدم

  .دهم، به دادم برسید ها شما را به خدا قسم می آي آدم
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.  کلـی شـعر اسـتوار اسـت     پـشت سـاختار   ، تکثیر این واحد زبـانی بـر عاطفـه                

(Toward a speech act Theory of literature discourse/7).   هـر

واحـدهاي زبـانی   تـر باشـد،    نـی غچه عاطفه و احساس پشت روساخت شعر گسترده و    

هـا عاطفـه ضـعیف اسـت،      شـعرهایی کـه در آن    . یابنـد  تـري مـی    قابلیت تکثیر وسـیع   

گردش تـصاویر زبـانی   . یز محدودتر است  پذیري واحدهاي زبانی ن   پذیري و تکثیر   ویلأت

 واحـد در  ي یک مصرع واحد، علاوه بـر عاطفـه  . در هر بند با دیگر بندها متفاوت است  

. هـم پیونـد زده اسـت    صورت عینی و دیداري بـه    زبانی را به   ي پشت روساخت، زنجیره  

یعنـی  . عرض با زبـان اسـت    هم»ها دمآي آ «  بند از شعر  چهار   قوي در    ي  سیر عاطفه 

 امـا زبـان در   ؛حدودي نشان دهد  تواند عاطفه شاعر را تا     ي زبان در پنج بند می      زنجیره

 ـمـصرع پایـانی    زبـان در  . عرض نیست  چندان با سیر عاطفه همایانی هر بندپمصرع 

 ـ ها دمآي آ ي  از ایـن رو تکثیـر زنجیـره   . نده اسـت  از عاطفه و احساس شاعرانه جا ما 

در حقیقـت  . خواننـده اسـت  ي   آن را نیز دارد، بر عهده       قابلیت ، که  مصرع زبانی در این  

 ي  چراکـه قـبلاً زبـان و زنجیـره      ؛خـورد  هم می  جا به  هاي ذهنی مخاطب در این     معادله

بایـست از   پارچه و کاملی وجود داشت و این خواننده بـود کـه مـی           صورت یک  زبانی به 

کـه در    حـال آن ؛ي ژرف ساخت دست یابد     ي کامل زبانی به معنا و عاطفه       یک زنجیره 

در .  زبانی قابلیت حمـل آن را نـدارد  ي  اما زنجیره؛ شاعر آشکار استي این شعر عاطفه  

ي زبانی را تا حدي تکمیل و تکثیـر کنـد کـه حامـل و                 این حالت خواننده باید زنجیره    

ي آ«ایـانی شـعر     هاي پ  هر کدام از مصرع   .  شاعرانه باشد  ي  ظرف مناسبی براي عاطفه   

ه بر عاطفه قوي در ژرف ساخت شعر، قابلیـت رسـیدن بـه سـطح یـک      ، با تکی  »ها دمآ

 ـ جملهـواحد مستقل   توانـد   البته باید گفت، این واحد سـاختاري دیگـر نمـی   .  را دارند 

 ي  تا حدي قابلیـت تکثیـر را دارد کـه عاطفـه و حادثـه              . نهایت تکثیر کند   خود را تا بی   

زبانی که در ساختار شعر معاصر      این شگرد    .دهد ذهنی شاعر در ژرف ساخت، اجازه می      

  .اتفاق افتاده است، بر گسستگی ذاتی زبان افزوده است

توانـد سـاختاري دو ترکیبـی یـا      زبانی که در قلمـرو دوم طـرح شـد مـی       واحد   

هـاي   ي معنایی پـاره  ي اسنادي، زنجیره که یک رابطه طوري  به؛ترکیبی داشته باشد  چند

  .رساند ترکیبی را به سامان می
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  ي خود را،    ي این شب تیره بیاویزم قباي ژندهابه کج

  ي پردرد خود بیرون                       تا کشم از سینه

                                       خون؟ تیرهاي زهر را دل

  .)360/مجموعه کامل اشعار(                          

 
ی مستقل فرض کرد کـه خـود از دو          توان یک واحد زبان    ي زبانی بالا را می     پاره

د زبانی اسـت و دو  ي نخست این واح مصرع اول، پاره . ل تشکیل شده است   واحد مستق 

حرف ربـط  ي رابطه و پیوند ساختاري در این واحد       نماینده. ي دوم آن   مصرع دیگر پاره  

تـر   تـر محکـم   است که ارتباط معنایی دو واحد را براي تشکیل واحد زبانی بـزرگ     » تا«

  .ه استکرد

ترکیبـی،  با واحدهاي زبانی یک ترکیبـی و دو در ساختار شعر معاصر، این قلمرو       

هـا کـه یـک عنـصر         اصل تساوي مصراع  . ها شده است   باعث کوتاهی و بلندي مصرع    

 در سـاختمان شـعر معاصـر قطعیـت خـود را از        ،مسلط ساختاري در شعر کلاسیک بود     

 تساوي هجاها نیز فـراوان یافـت   لهایی با اص  هرچند در شعر معاصر مصرع     ؛دست داد 

 سـاختاري و  پـرداز شـعر معاصـر در اشـعار خـود، طبیعـت        عنوان نظریه  نیما به . شود می

جملـه را بـه اثبـات رسـانید و جمـلات بـا اصـلی            هاي زبانی فرا   سازمان واحدها و پاره   

کـه   طـوري  دهی شـدند بـه     له در ساختمان شعر کلاسیک سازمان     متفاوت نسبت به جم   

 در ساختار مصرع از طریق افزودن قوانین جدید عروضـی، عمـلاً نامحـدود          مفهوم مرز 

  .شد

 .        هایی، دریایی، پایان تماشایی سرچشمه رویش

  تو تراویدي؛ باغ جهان تر شد، دیگر شد                    

 .       صبحی سر زد، مرغی پر زد، یک شاخه شکست؛ خاموشی هست

 ابش آبی در خواب، لرزش  خوابم بربود، خوابی دیدم؛ ت

  . برگی در آب

  ها چه،       این. این سو تاریکی مرگ، آن سو زیبایی برگ

  ها چیست؟  ها چیست؟ انبوه زمان آن

 .    گذرد، وحشت دریا دارد آن می. شکفد، ترس تماشا دارد این می
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  تابی، من هیچم؛ پیچک خوابی بر نرده پرتو محرابی، می

 . پیچم اندوه تو می

  رنگی، موجی، بی آغازي، بی ریکی پروازي، رویاي بیتا

   !آهنگی  هميدریا

  .)210/هشت کتاب                (

هـا   ها در این ساختمان جدید از محدودیت       شود، مصرع  چنان که ملاحظه می    هم

تـر   گونه و متعـالی   قافیه و ردیف با آرایشی دیگر     . اند وبند تساوي هجاها، آزاد شده     و قید 

هر مصراعی از چندین قافیه درونی برخوردار شـده اسـت کـه             . گرفته شده است   کار هب

اي را به کل ساختار شعر عطا کرده است و به زبان شعر، سرزندگی،             موسیقی غنی شده  

در متن شعري، استخدام زبان ادبی، نـشان        . تحرك و جنبش فراوان تزریق کرده است      

زینش شکل خاصـی، بـراي زبـان          چراکه گ  ؛ قدرت و توانش ادبی شاعر است      ي  دهنده

علاوه بر هنجارهـاي زبـان      . دار است  هاي معنی  یک متن ادبی، در جهت انتقال آگاهی      

هـاي هنـري را از    شوند تـا سـازه   کار گرفته می ه عناصر دیگري بـ وزن و قافیه  ـشعر  

هایی که متن را به سوي خودکار شدن هدایت  کند، دور کـرده و زبـان         سکون و رکود  

 ـ        آن را به   اسـتفاده از   . ویلی و تفـسیري هـدایت کنـد       أسوي غناي معنـوي و معرفـت ت

 عـدم خودارجـاعی و خودکـار    ي تنهایی، تـضمین کننـده     عناصري مثل وزن و قافیه به     

 بلکه براي جلوگیري از خودارجاعی زبان، متن هنـري بایـد           ؛تواند باشد  بودن زبان نمی  

هـشنامه فرهنگـستان زبـان    پژو (.هاي متقابل و متـضاد سـاخته شـود     به صورت کنش  

خودکار کردن زبان را بر     ي   که، هرچند برخی از عناصر وظیفه       به این معنی    .)71/ایران

ارجـاعی، سـکون و سـکوت     دیگر با حذف عنصر خودکاري و خود     عهده دارند، گروهی  

  بـا  ،ي روایـی مقـدم    از زنجیـره  را داشت ذهنـی مخاطـب     زبان را تعدیل کرده و چشم     

  .ریزند ر و متناظر بر هم میي نامنتظ زنجیره

  

                    اهل کاشانم اما

     .                 شهر من کاشان نیست

   .                 شهر من گم شده است

                    من با تاب، من با تب
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  .ام اي در طرف دیگر شب ساخته               خانه

  .)56/هشت کتاب                    (                                  

ها از نحـو منطقـی و        ي نحوي بعضی از مصرع     سازه» صداي پاي آب  «در شعر   

چندین » اهل کاشانم «در ساختار این شعر بلند،      . دستوري ساده و بهنجاري برخوردارند    

گویی شاعر با تکرار ایـن مـصرع از یـک     . بار در مقاطع گوناگون شعر تکرار شده است       

این مـصرع   . مطلع، براي دوري از تکرار و ابتذال معانی شعري مدد جسته است           تجدید  

معنـا  ي دن براي القاکراز نحو درست و منطقی همراه با مکانیسم یکتا    » اهل کاشانم «

به این معنا که این مصرع، یک جمله بـا معنـی مـشخص و سرراسـت           . برخوردار است 

ا که بـه ایـن عنـصر تکـرار دسـت      جاست که شاعر هر ج    ایني قابل توجه      نکته. است

جـاعی آن را خنثـی کـرده و آن را      یازیده است، بلافاصله با مصرعی دیگر حالت خودار       

اهـل   «در مصرع نخست، سپهري گفته اسـت . سوي قلمرو هنري و ادبی رانده است    به

ایـن تنـاظر   . »شهر مـن کاشـان نیـست    « ولی در مصرع دوم گفته است که         ؛»کاشانم

کنـد کـه اهـل     دارد که چگونه یک نفر اظهـار مـی       می را به درنگ وا   نامنتظر، خواننده   

لـذا در  .  اما شهر او کاشان نیست؟ و از آن فراتر شهر او گـم شـده اسـت            ؛کاشان است 

اي  معنایی پیدا و خودارجاعی باشد، پـاره      ي   اي داراي زنجیره   زبان عالی هنري، اگر پاره    

 ـ        ـ       دیگر با قرار گـرفتن در تن ي معنـایی خودارجـاع و    اره، زنجیـره  اظر و تقابـل بـا آن پ

 ي در پـاره . مل خواننده شـود أنحوي که باعث درنگ و ت راند به یاب آن را پس می  آسان

شعر بالا، مصرع اول و دوم در تناظر یکدیگر، زبان را از خودارجـاعی اولیـه بـه سـطح              

 ي زنجیرهشود و   هاي بعدي زبان عمیق می     در مصرع . اند هنري و ادبی ثانویه ارتقا داده     

یابی خواننده بـه آن   نحوي که دست شود، به  هاي درونی زبان مستتر می     معنایی در لایه  

اي در طرف دیگر شـب      خانه«در مصرع   .  در عمق زبان است    در گرو اندیشیدن و تفکر    

اي  صورت مستقل داراي معنی و قلمروي معنـایی مـشخص شـده            ها به  واژه» ام ساخته

ایی کل مصرع، زبان حالت  خودارجاعی خود را از دسـت          معن ي   ولی در زنجیره   ؛هستند

روشـنی زبـان بـه تـاریکی      ي   ناگهان همه » آن طرف شب  «دن عبارت   دهد و با آم    می

زدایـی و خـروج آن از هنجارهـاي     مرکـز آشـنایی  » شـب  «ي کلمه. دشو    ابهام بدل می  

، »آن طـرف شـب  «رسد که مقصود از    نظر می  چنین به . خودارجاع و خودکار شده است    

اگـر شـاعر   . باشد که اگر چنین باشد، مراد روشنایی و تنـزه و تمـایز نـور اسـت       » روز«
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کـرد، مـصرع از وضـوح         نحوي مـصرع  جاسـازي مـی        ي  را در زنجیره  » روز «ي  کلمه

را » شـب  «ي   ولی شاعر کلمـه    ؛شد تر خواننده برخوردار می    مل کم أتر و درنگ و ت     بیش

کار گرفته اسـت، تـا معنـا را     به»  طرف شب  آن«جهت تقابل و تناظر با روز به صورت         

ي  واژه. تر راند و به همان نسبت از سهولت انتقال ذهـن بـه آن بکاهـد             یک قدم عقب  

مل خواننده را بـراي  أي شعر است و درنگ و ت گسستگی ذاتی زبان را، که ماده  » بش«

  .کند کند، تضمین می تر، مضاعف می التذاذ بیش

شـعر  در این قلمرو، هرچند  در. ندهاي شعري است ب ، قلمرو سوم، واحد زبانی    :ج

 ي  کش داده شده، زنجیره   هاي  را از منظر توالی هجاهاي زبانی در واحد جمله و مصرع          

هـا نـسبت بـه سـیالیت      وجود آمده اسـت و نیـز  هرچنـد مـصرع       تري به  زبانی طولانی 

د، باعـث  کوتـاه و بلن ـ ي   امـا ایـن زنجیـره    ؛شاعرانه، کوتاه و بلند شده اسـت      ي   عاطفه

کـه  اسـت  پیدایش بندها شده است و ساختار شعر را از بندهاي چندگانـه تـشکیل داده    

هـا،   هاي هر بند، نسبت به کوتاهی یا بلندي مـصرع          گاهی قید تساوي در تعداد مصرع     

  .                                       تر لحاظ شده است بیش

، »شـب همـه شـب     «،  » در راهم  تو را من چشم   «در شعرهاي کوتاه نیما، مانند      

ختمان شـعري از  بینیم که سا می... و » بر سر قایقش«،  »ها از شب گذشته است     پاس«

 مصرعی تکـراري  ي واسطه مده است و هر بند از بند دیگر به وجود آ  بندهاي چندگانه به  

ت هـا بـر اثـر سـیالی     که توالی مـصرع  در این ساختار، در حالی  . و کانونی جدا شده است    

ي ذهنی شاعر کوتاه و بلند شده و قید تـساوي مـصرع بـر     پارچگی حادثه  ه و یک  عاطف

گویی قید تـساوي مـصرع در   . هم خورده؛ قید تعدد مصرع در هر بند رعایت شده است   

عـداد  شعر کلاسیک از منظر هجاهاي زبانی، در این سـاختار جدیـد بـه قیـد تـساوي ت        

  . ها در هر بند تغییر شکل یافته است مصرع

  

  بان  کنان، قایق سر قایقش اندیشهبر 

  زند از رنج سفر بر سر دریا فریاد؛  دائماً می

  .داد اگرم کشمکش موج سوي ساحل راهی می

  سخت طوفان زده روي دریاست   
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  بـان                                                                     ناشکیباست به دل قایق

  افزاست شب پر از حادثه، دهشت 

  بان                                               کنان قایق کرد اندیشه  هم میلبر سر ساح

  شود از او فریاد                                                                 ناشکیباتر بر می

   !»افتاد ي دریاي نگران می کاش بازم ره بر خطه«

   .)516/مجموعه کامل اشعار(                                                        

شود، ساختمان این شعر، بـر اتحـاد بنـدها از لحـاظ تعـدد               که مشاهده می   چنان

،  زبـان ساخت پارچگی عاطفه در ژرف  شاید بتوان گفت اتحاد و یک     . مصرع استوار است  

گونه اشعار بـه     ساختار این . توجود آورده اس   دست را به   چنین منظم و یک    ساختاري این 

واحـد  ـ ایـن قلمـرو     . کنند تر جذب می هاي دیداري منظم، خواننده را بیش خاطر جلوه

 ـبندها ها و بندها تقسیم کرده است که از نظر سـاختاري در تـضاد بـا       شعر را به پاره 

 ـواژهـ قلمروي  نخست   وردار اسـت و  ي مستقیماً معنـایی برخ ـ   ولی از خصیصه؛ است 

با آزمون . است ـ  واحد جملهـ ي معنایی، در تشابه با قلمرو دوم   با لحاظ کردن زنجیره

ـ توان دریافت کـه قلمـرو نخـست      دقیق عناصر ترکیبی ساختار، در  هر سه قلمرو می

 ـواژه واحد زبانی جملـه  ـ  علم بیان بررسی خواهد شد و قلمرو دوم و سوم  ي  در حوزه 

 ـو بند  باید در نظر داشت که توالی و در عـین حـال  . نی تعلق دارد علم معاي   به حوزه 

توانـد سـاختار و سـاختمان       دار، می  هایی معنی  صورت پاره  تقطیع ساختار شعر معاصر، به    

 ـ   .)45/شناسـی   زبان مجله(. روایتی شعر را در سطحی بالاتر، نگه دارد      دایی بـا وجـود پی

 ـ    شکاف در روساخت شـعر، زنجیـره       تسلـسل  ي وسـیله  ی بـه ي معنـاي زبـان پـی در پ

   در  ـهـاي سیاسـی، اجتمـاعی، تـاریخی، فرهنگـی      تـداعی ـ هاي ماوراء مـتن    تداعی

هـول و تعـادل     چراکـه کـشف یـک مج       گیـرد؛  معرض درك مضاعف خواننده قرار می     

هاي متفاوت و گسسته نماي سـاختاري بـه لـذتی دیگرگونـه و         معنایی در دل موقعیت   

اوم ذهنـی از سـاختار را    شعر کلاسیک یک تجسم مـد  اما در  ؛شود متعالی ارتقا داده می   

ل، همواره این احساس را منتقل      هاي منفص ها و واحد   یابیم، که تقسیم آن به پاره      میدر

.                                               ت مواجه هستیم که با شعري ساختگی و مصنوعی به دور از تخیل و ادبیکند  می

نمـا در شـعر معاصـر، ایـن        واحدهاي زبـانی منفـصل و گسـسته       عنوان   بندها به 

و پذیري زبـانی مـتن، ممکـن اسـت           کنند که گسیختگی و بخش     حقیقت را آشکار می   
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تـوان   ها و بندهاي متعدد را مـی  ي ساختار شعر به پاره بندي آگاهانه این تقسیم توان    می

 A linguistic guide (.بندي یک متن نمایشی و تئاترگونه، مقایسه کرد با تقسیم

   to (English poetry/110.  هـا یـا    هـا بـه بخـش    نامـه  متن تئاترها و نمـایش

پـرده از هـم  جـدا     پذیرند و توسط یـک پـرده یـا میـان        متعدد تقسیم ) ها پرده(مجالس  

شـود تـا    هاي یک نمایش یـا تئـاتر باعـث مـی     گذاري در میان پرده  این فاصله . اند شده

 ؛ي پیـشین داشـته باشـد    بهتري را براي نقد و تحلیل پرده     تري و    گر وقت بیش   نمایش

تر اسـت و مـدامی کـه بیننـده از           چراکه تحلیل اثر در مکان نمایش به حقیقت نزدیک        

هـا را   توانـد صـحنه   ثر از اثر اسـت، بهتـر مـی     أسالن بیرون نرفته و ذهن او درگیر و مت        

هـاي شـاعر در سـاختار      شعر معاصر نیز، تفکـرات و اندیـشه        در. آوري و تحلیل کند   یاد

عـرض نقـد و تحلیـل    هـایی در فواصـل متعـدد در م    ها و توقـف   مکث ي  وسیله بهشعر،  

سـالت خـود را بـر دوش بنـدهاي       کـه ر   شـعر معاصـر، هنگـامی     . گیرد خواننده قرار می  

نماي زبانی قرار داد، گویی این تقطیع ساختاري، عاملی سنجیده و حساب شده              گسسته

تـري پیـام و     ساخت تا با سهولت و سـادگی بـیش         ا قادر می  و عمدي بود که شاعران ر     

تـري و بـا      ذهنی خود را به خواننده برسانند و خوانندگان نیز بـا سـهولت بـیش               اندیشه

. تر براي درنگ، تحلیل و نقد، به متن و پیـام شـعري دسـت یابنـد       هایی بیش  گاه توقف

 ،اي ساختاري شعر هـستند    هاي زبانی، که بنده    این پاره  .)47/ن شناسی و نقد ادبی    زبا(

قـصه  «در شعرهاي آغازین نیما مانند . کنند ي شعر را نفی می  خط روایی مشخص شده   

که گویی، کـاملاً بـه پیـروي از قراردادهـاي زبـانی در شـعر                » رنگ پریده، خون سرد   

بینیم، بندهایی بلند، ساختار شعر را تـشکیل داده اسـت    کلاسیک سروده شده است، می 

خر خود ارائه أآغاز و انجام خود بحث و پیامی متفاوت با بند متقدم و مت        که هر کدام در     

  .هاي پنهانی عاطفه و تخیل در شعر ارتباط دارند ي بندها با لایه  ولی همه؛دهد می

هاي شـعري هـستند و      هـاي شـعري واحـد      رچند، در شعر معاصر بندها و پاره      ه

عنـوان یـک واحـد       ود را بـه    اما نقش مستقل نماي خ ـ     ؛آیند حساب می  جزئی از شعر به   

این واحدها گویی استقلال دارنـد و اگـر در    . کنند نادار و هدفمند و جداگانه حفظ می      مع

مواردي یک واحد و بند شعري حذف یا نادیده گرفته شـود خلـل معنـایی بـراي کـل                    

ي  هوسـیل  البته استقلال ایـن واحـدها بـه       . مدوجود نخواهد آ   ساختار و ساختمان شعر به    

این حمایت و پشتیبانی ساختار کـل،   . شود ختار متن و زبان شعر پشتیبانی می      تمامی سا 
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 میـدان  هنگـی آ هم کل هستند؛ خود به یـک ضـد  ياز ساختار بندها و واحدها، که اجزا     

دهد و آن تلاش در جهت چیرگی و استقلال بندها و تشکیل واحدهایی پیچیده بـا               می

         .     تر است دار، در ابعاد کوچک عناصر معنی

  

  ترا من چشم در راهم، شباهنگام                                                           

  ها رنگ سیاهی                                     گیرند در شاخ تلاجن سایه که می

       خستگانت راست اندوهی فراهم،                                              وز آن دل

  . ترا من چشم در راهم

  ماران خفتگانند؛              ها چون مرده دم که برجا دره شباهنگام درآن

  آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پاي سرو کوهی دام                  در

  کاهم؛                                 گرم یادآوري یا نه، من از یادت نمی

  . ترا من چشم در راهم

                                                                         .)517/مجموعه کامل اشعار(                        

 ـبندـ در این شعر آشنا، ساختار از دو واحد زبانی    با معناهـا و تـصاویر مختلـف     

؛ هـستند مـستقل  تشکیل شده است هر کدام از دو واحد زبانی در شـعر، داراي معنـاي          

. که حذف هر کدام از این دو واحد باعث خلـل در پیـام شـعري نخواهـد شـد               طوري به

ن آدر هر بند و واحدي که باشـد، کـل معنـاي    » ترا من چشم در راهم   «چراکه مصرع   

این مصرع که کانون معنایی کل ساختار است، کل         . کند میو حفاظت   واحد را حراست    

نی است کـه کلیـت شـعر را بـا        ت حذف این مصرع کانو    در حقیق . بخشد بند را معنا می   

با وجود این مصرع مکرر، مـا در شـعر معاصـر بـا یـک           . کند معنایی مواجه می   خطر بی 

تـوالی  . عنصر پیوند دهنده، مواجه هستیم که گویی هسته و مرز تجمع معنا نیز هـست      

لکـه   ب؛، حاصـل جمـع دو بنـد آن شـعر نیـست     »تو را من چشم در راهم«معنایی شعر   

 یسـاخت، در سـطح  ي زبـانی رو  ساخت شعر با زنجیره ي شاعرانه در ژرف    ادغام عاطفه 

  . استشعر هنر یعنیبالاتر 
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 گیري بندي و نتیجه جمع

در شعر معاصر، عناصر زبانی از کلمات، هجاها، جملات و محورهـاي ارتبـاطی              

 بلکـه   ؛دشـون  ار نمـی  گها انتخاب و سـاز      نحوي و صرفی به تناسب با نقش ارجاعی آن        

خواهـد، در   چه را که شـاعر مـی    شوند تا بتوانند آن    چون گزینشی دفعی، انتخاب می      هم

از این روست که گاهی با منطق زبانی و ذهنـی خواننـدگان           . قالب زبان خود بیان کند    

معنایی نیست؛ بلکه به معناي پنهان کردن معنـا در   آیند و این به معناي بی   جور در نمی  

کشف پیام همراه با لذت و انگیزش است؛ چراکـه در لـذت             براي   لواي هجاهاي زبانی  

 ـ ثیر، به مراتب کمأ انگیزش و ت ،یاب و آسان آشکار  یابی به معنا و پیام       دست ثیر و أتر از ت

 تلاش و کوشش براي یافتن معناهـاي ضـمنی و فرازبـانی           ي  لذتی است که در نتیجه    

 موسیقی کنـاري و اسـتخدام   ـ هنجارهاي زبان شعرشکستن علاوه بر  .آید دست می  به

 ـ...زبان عامیانه و  هـاي هنـري را از    شـوند تـا سـازه    کار گرفته مـی  هعناصر دیگري ب  

ه و زبـان  سوي خودکار شدن هدایت  کنـد، دور کـرد   هایی که متن را به   سکون و رکود  

پیـروي از   عـدم  .ویلی و تفسیري هـدایت کنـد  أسوي غناي معنوي و معرفت ت  آن را به  

 و عدم استفاده از مکانیسم یکتـا کـردن     ـصرف و نحوـ وري حاکم بر زبان  نظام دست

ه از براي جلوگیري از پراکندگی ارکان جمله، اسـتفاده از تناظرهـاي نامتنـاظر، اسـتفاد           

فت تفـسیري، اسـتفاده از بنـدها         باروري و تکثیر معنا و معر     براي  گذاري   تکنیک فاصله 

تعویق انداختن نقش خودارجاعی     صورت کلی به   هعنوان یکی از قلمروهاي زبانی، و ب       به

ي زبانی متنـاظر     ي روایی مقدم و استخدام زنجیره      و خودکاري زبان و دوري از زنجیره      

ترین محصولات   گذاري از مهم   ها، سپیدنویسی و فاصله    جمله چنین استفاده از شبه    و هم 

 . است در شعر معاصر ـ واژگانی، جمله و بندـ سه قلمروي زبانی 
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	در قلمرو ادبيات هر تفکر و حادثه‌ی ذهني که به هيأت زبان درآيد، داراي معنا است. هرچند معنا ممکن است، در نگاه نخست، واضح نباشد و در عمق لايه‌هاي زباني مستتر باشد؛ اما ممکن نيست واژه‌هايي در شعر به‌کار رود که مهمل و بي‌معنا باشد. هر لفظ و واژه‌ای حامل يک معناي خاص است که در کنار واژه‌هاي ديگر و تحت تأثير و تسلط نحو منطقي و درستي به معناهاي از پيش انديشيده هدايت مي‌شود. (از زبان شناسی به ادبیات/ 1/ 143). قدرت و تأثير زبان، در گوناگوني و تفاوت معناها، به سامان و ساختمان زبان بستگي دارد. منظور از آگاهي و خبر در ادبیات به مفهوم وسيع آن، مي‌تواند به کليت ساختارهاي عاطفي و عقلاني، که به مخاطب انتقال يافته و بر او تأثير عميق مي‌گذارد، اشاره داشته باشد. مطالعه‌ي عمل و حرکت زبان در جهت انتقال اين آگاهي، برخورد زبان‌شناسانه با شعر را تکليف مي‌کند. «شعر يک فرايند و پديده‌ی مخلوق و مصنوع است که خودآگاه يا ناخودآگاه به طريقی معين ساخته مي‌شود». (مجله زبان‌شناسی/ 165). درک، تجزيه و تحليل زنجيره‌ی معنايي و تکميل و تبديل فاصله‌ها از طريق پي‌گيري سطوح یا قلمروهای زبانی يک شعر، امکان‌پذیراست. شعر هنگامي که از سيطره‌ی ذهن شاعر رهايي يافت و در پيکره‌ي زبان به‌دست مخاطب رسيد به يک اثر هنری ديگر تبديل مي‌شود. ديگر امکان ندارد که به همان انديشه و ديدگاه شاعر و ذهنيت او و همان چشم به آن نگریسته شود. تجربه‌ی درست و کاملي وجود ندارد که مخاطب و منتقد از آن لذت ببرد و بکوشد تا ديگران را نیز به‌سوي آن هدايت کند. گذشته از همه، تجربه‌ی منتقد يا خواننده، اصولاً در ماهيت شعر جاي ندارد يا توسط آن تضمين نشده است. منتقد در قلب موضوع نيست. در واقع منتقد زبان‌شناس کسي است که روي ياد گرفتن، درک و خواندن يک شعر به‌نحوي متفاوت اصرار دارد و قادر است قلمروها و سطوح زبانی، مکانيسم‌ها و فرايندهايي که عمل خوانش يک شعر را ممکن و تضمين مي‌کند، مشخص کند. اگر از سطوح زبانی نام برده شد به این معناست که برای کشف معنای آثار ادبی از تجزیه زبان به قلمروهای متفاوت گریزی نیست؛ چراکه درک معنا در گرو فهم درست چم‌وخم‌های زبانی است و در شعر معاصر مسیر و گذر معنایابی و معنادهی از طریق سه قلمرو ـ واژه، جمله و بند ـ و مناسبات بین آن‌ها مقدور خواهد بود. موضوع اين نيست که منتقد و يا يک زبان‌شناس، ذهنيت و خواسته‌هاي خود را در شعر يا بر صراط زبان آن انعکاس يافته بيابد؛ بلکه بايد خواندن درست يک شعر و تکميل زنجيره‌ی معنايي آن را به شيوه‌اي همگاني، علمی و مخاطب‌پسند تضمین و توجيه کند. (توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی/47). به‌عبارت ديگر توضيح اين مطلب که شعر چگونه معنا و راه معنايابي خود را براي همگان نمايش مي‌دهد بر عهده‌ی يک منتقد آگاه و زبان‌شناس است. از آن‌جا که بعضي شعرها فاصله‌گذاري شده‌اند، يعني گويي افتادگي زباني دارند  هيچ کشف رمزي نخواهد توانست روي تمام سطوح زباني يک شعر از روساخت گرفته تا زيرساخت آن عمل کند.( Linguistic (structure in poetry/17. بسياري از شعرهاي نيما، سپهري، فروغ، شاملو و... از اين تکنيک فاصله‌گذاري استفاده کرده‌اند. آن‌ها با حذف پاره‌هاي زباني سعي کرده‌اند، خواننده را با متن شعري خود درگير کنند. اين جدال خواننده با متن ضامن باروري و قابليت تأويل‌پذيري متن شعري خواهد شد. اثر شعری خوب، آن است که هم يک معنای غني و هم يک شکل پيچيده‌ی مطابق با معنای خود را داشته باشد که با هم تنیده شده و وحدت يابند. «حقيقت معنا چيزي شبيه به حقيقت علمي نيست بلکه بيش‌تر، عصاره‌ی يک تجربه‌ي انساني، به‌خصوص تجربه‌ی حاصل از حادثه‌اي ذهني است در ظرف زبان. (زبان و ادبیات در گذرگه سنت و مدرنیته/87). دنيا به ظاهر يک مکان آشفته و آکنده از اغتشاش است؛ اما اثر شعري خوب نمي‌تواند مغشوش باشد؛ بلکه بايد چيزي‌هاي مرتب بيروني و حتي ذهنيت‌هاي آشفته را به سامان برساند و در نهايت يک حقيقت معنادار و يک نگرش عمیق و مرتب را به ما منتقل کند. وقتي‌که به ديدن يک شعر از منظر عدم وحدت در اجزاي آن نظر مي‌کنيم و وحدت يک‌پارچه يا محتواي کامل آن را رد  و نفي مي‌کنيم، ارزش عمقي و هنري آن را به‌عنوان  يک اثر هنري با ارزش، نفي کرده‌ايم.
	در نگرشي سطحي مي‌توان گفت که شبکه‌ی زباني و انسجام آن با پرداخت معناي منطقي، چندان تناسب ندارد. گويي فاصله زباني باعث به تعليق افتادن معنا شده است. (Linguistic theory and structural stylistic/8). اما اين عدم هم‌خواني آشکار، تمهيداتي است براي به نمايش نهادن لحظه‌اي مبهوت‌کننده، که نشان دهد شاعر در طول تمام شعر تا حدی درست عمل کرده است. خواننده با خود مي‌گويد زبان با آن‌چه مي‌خواهد بگويد، تناسب ندارد ولي با کشف درست مناسبات زنجيره‌ی معنايي، ناگهان همه چيز در جاي خود قرار مي‌گيرد  و زبان به وسيله‌اي براي تجسم کامل معنا مبدل مي‌شود. در اين هنگام خواننده از ناهم‌خواني اوليه به‌سوي نوعي هم‌آهنگي  بي‌نظير معنايي حرکت مي‌کند و به آن دست مي‌يابد. ضرورتي که خواننده را با معنا و پيام پيوند مي‌دهد در جايي عميق‌تر از ظواهر سطحي نهفته است. ذهنيت خواننده‌اي که يک شبکه‌ي معنايي ساده و سهل‌ياب را دوست دارد به  شعر لطمه وارد مي‌کند.
	آي آدم‌ها، که روي ساحل آرام در کار تماشایيد!
	موج مي‌کوبد به روي ساحل خاموش
	پخش مي‌گردد، چنان مستي به جاي افتاده، بس مدهوش
	مي‌رود نعره‌زنان؛ وين بانگ باز از دور مي‌آيد
	آي آدم‌ها ...
	و صداي باد هر دم دل‌گزاتر؛
	در صداي باد بانگ او رهاتر
	از ميان آب‌هاي دور و نزديک
	باز در گوش اين نداها:
	آي آدم ها...
	(مجموعه کامل اشعار نيما/320)
	در شعر بالا مصرع «آي آدم‌ها » که با مکث و توقف در آغاز و پايان، در سطح ساختار شعر به‌صورت مکرر آمده است. يک مصرع مستقل را به وجود آورده، که واحد جمله است و معناي کاملي را حمل مي‌کند. در واقع در اين شعر، مصرع «آي آدم‌ها» يک جمله است و تا حدي خود را تکثير مي‌کند که به سطح يک جمله و حتي دو جمله برسد.
	آي آدم‌ها به دادم برسيد.
	آي آدم‌ها برايتان متأسفم.
	آي آدم‌ها شما را به خدا قسم مي‌دهم، به دادم برسيد.
	(مجموعه کامل اشعار/360).
	اهل کاشانم اما
	شهر من کاشان نيست.
	شهر من گم شده است.
	من با تاب، من با تب
	خانه‌اي در طرف ديگر شب ساخته‌ام.
	(هشت کتاب/56).
	«کاش بازم ره بر خطه‌ی درياي نگران مي‌افتاد»!
	(مجموعه کامل اشعار/516).

